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دکتر گودرز علی بخشی   

آخر سال1۳99 بود. نتيجۀ ارزیابی رسمی و غيررسمی عملکرد برخی از کارکنان، چنگی به دل 
نمی زد. از سویی، به اصرار بانک مرکزی، لازم بود تعداد کارکنان را کاهش دهم. تيک تيک های 
عقربه های ساعت در واپسين روزهای99 را اصلًا دوست نداشتم. به یاد شعر: »یه دل می گه برو 
برو...« افتادم. تعدیل نيروها و حذف نيروهایی که از عملکردشان راضی نبودم، وظيفۀ شرعی 
و قانونی من بود و خداحافظی با تعدادی از همکارانی که در ایام وانفسا، هشتشان گرو نهُ بود، 
سخت ترین تصميم و شاید دردناک ترین تصميم مدیریتی من بود. پا بر احساسات گذاشتم 
و منافع سازمان را به احساسات ترجيح دادم. با چند تن از همکاران تسویه کردیم. البته با 
پيگيری های خود و برخی از دوستان، کارهایی برای برخی از آن ها دست وپا کردم. با وجود 
این، در ایام عيد، مدام به آن چندنفر فکر می کردم. پچ پچ و زمزمه ميانِ نيروهای غيررسمی 
و تازه وارد، زیاد شده بود. بيم از این که در خردادماه تنی چند از همکاران تسویه می شوند، 
سراسر وجود برخی کارکنان را فراگرفته بود. برخی ها نگران از آخر خردادماه بودند. این ترس 
در نوع رفتار آن ها هویدا بود. دستپاچگی و گاهی ترس و دلهره، باعث شد که بر انجام کارها 
تسلط کافی نداشته باشند. با کوچک ترین تلفن از مدیر مربوطه یا کوچک ترین انتقاد، بدن 
برخی هم  نماند،  ناگفته  البته  زاری می کردند.  و  گریه  گاهی  برخی هم  کهير می زد.  برخی 
به واسطۀ نشت اطلاعات و تصميم های هيئت مدیره، خبردار شده بودند و انتظار فرج از نيمۀ 
خرداد کشيدند. با خود اندیشيدم: من که هميشه دغدغۀ معيشت و بهداشت روانی کارکنان 
دلهره  و  ترس  که  انسانی  نيروی  که  معتقدم  قلباً  و  می دادم  ترجيح  سازمان  عملکرد  به  را 



داشته باشد، به منزلۀ کسی است که کيفيت زندگی شغلی مناسبی ندارد. 
نظریۀ کيفيت زندگی شغلی والتون در ذهنم جرقه زد. مستمسک خوبی 
با اتکا به اصول روان شناختی - جامعه شناختی که زیربنای  یافته بودم تا 
را  نظریۀ کيفيت زندگی شغلی است، زمينۀ آرامش خاطر برخی همکاران 
فراهم کنم. یکی از شاخص های کيفيت زندگی شغلی کارکنان به نقل از 
والتون)197۰( امنيت شغلی است و دیگر شاخص آن، امکان ارتقای شغلی. 
عواقب  است  ممکن  کارکنان،  از  برخی  رسمی شدن  می دانستم  هرچند 
از  تأسی  با  کارکنان،  برای  امن  محيط  ایجاد  برای  باشد،  داشته  سازمانی 
اندوخته های مدیریتی خود و با ارزیابی رسمی و غيررسمی کارکنان و لحاظ 
برخی از معيارها، تصميم گرفتم چندین نفر از کارکنان را تبدیل وضعيت 
کنم. خرداد فرارسيده بود و به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر، کارکنان 
را در زیرزمين ساختمان گاندی فراخواندم. با شوخی گفتم: »امروز خبری 
بدون  و  هيجان زده  می شنوید.«  بودید،  آن  منتظر  پيش  سه ماه  از  که  را 
پلک زدن، سرتاپا گوش بودند. پس از تبریک مناسبت ها گفتم: »امروز به 
شناخت کافی از همکاران رسيدم. ارزیابی های این مدت، حاکی از این است 
که شما عملکرد نسبتاً خوبی داشته اید و شایستگی این را دارید که بدون 
از مراجع ذیصلاح  است:  این  بپردازید. خبر  انجام وظایف خود  به  دغدغه 
امنيتی و گزینشی، استعلام های لازم به عمل آمد و تصميم گرفتم  همکاران 
بود  این  بودند.  آمده  وجد  به  شادی  از  برخی  کنم.«  رسمی  را  قراردادی 
که همکاران با عنایت به رعایت شاخص های کيفيت زندگی شغلی، بدون 
استرس و اضطراب، به کار خود در صندوق ادامه دادند و دیری نپایيد که 
شاهد عمل به یکی از زیباترین اصول اخلاقی بودم: »من لم یشکر مخلوق 
لم یشکر خالق.« آری، نواستخدام ها جشن گرفتند و به شکرانۀ سپاسگزاری 
تقسيم  را  خود  شادی های  و  دادند  وليمه  مدیریت،  دلسوزانۀ  خدمات  از 
ازخودگذشتگی است،  و  ایثار  از فرهنگ  برخاسته  کردند. در سازمانی که 

صرف فعل »شکرکردن« در فضایی معنوی، صفا و جلایی دیگر داشت.
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